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 [5/41/69؛ تاریخ پذیرش: 41/8/69]تاریخ دریافت: 

 دهیچك
ده ککر یتمسّک  مسکلمین مفرفک یبرا یقرآن و امام را دو ریسمان الاه ینثقل یثاحاد
 یکههفهم یکثاحاد یکنلکن افضلیت قرآن بر امام یا بالفکس به صورت واضک  ا  ا است،

هم مطرح  یتّافضل یث،احاد یندر ا یاکه آ شود یسؤالات مطرح م ینا رو ا  اینشود؛  ینم
اسکا  تبّّک   بکر یست؟چ یتافضل لیلجهت و د ؟ مصهاقِ افضل کهام است؟است شهه

قرآن بکر امکام را  یتاست که، افضل یعالم یناول یی،گرفبه، ملا اسماعیل خواجو صورت
قکرآن  ینثقلک یثا  احاد یاست که در برخ ینا یشانا یلدل ینده است؛ مهمبرکراثّات 

ا  منکاب   نوشکبار، بکا اسکبهاده یکنا در شهه و اکّر همان افضل اسکت  یثقل اکّر مفرف
 یجکهنب یکنو بکه ا یما را نقکه ککرده یی، ادلکّه خواجکوینثقل یثاحاد یو بررس ینید درون
افضل  ینکهبا توجّه به ا یول شود؛ یاسبهاده م یثاحاد ینا  ا یتّ،اصلِ افضل که ایم یههرس

وانه مخبلف باشه و مصهاقِ افضل، بکا توجّکه بکه ت یم یتّاست، جهتِ افضل یلاففل تهض
ککه قکرآن و عبکرت بکهون در نرکر گکرفبن  یکانب ینف، مبهاوت گردد، به اجهات مخبل

ا  جهکتِ  یکریم،بکه آن را در نرکر ب  یناگکر مبمسّکک یول انه؛ یبه آن، مساو ینمبمسّک
بکود و در  واهکهدشوارتر بودنِ فهمِ قرآن نسّت به فهمِ کلام امام، امام افضل ا  قرآن خ

 هسبنه، قرآن افضل است جهت که عبرت مهسّر قرآن  ینحال ا  ا ینع
 

  ییفضلیتّ، اکّریتّ، خواجوا  قرآن، امام، :ها کلیدواژه
                                                                    

ج )نویسلاده  مسلالو     المصلاطی  ال المهلاه   ةآموخته سطح چهار و دانشجوی دکتری کلام  اسلامم ج مام لا    دانش *
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 مقدمّه
م لارو  بلاه     الهین محمهّ المازنلاهران بن عمء رضابن محمهّ حسهنبن محمهّ سماعهلاملّا 

ش در کتلا  تلااری  و   تلااری  توللاهّ   .ز علمای شه ه در قرن دوازدهلا  اسلا   خواموی  ا
  وفلاا  ایلان علاال  برمسلاته بدلاا بلار آن لاه روی قنلار ایشلاان          اماّ تاری ؛ترام  یاف  نشه

حسلاهد  ممللا ج    ؛1/771 :7041ج )تهرانلا  اسلا    ق. 7711یازده  شلا نان   جشه  اس  نوشته
7011: 1 /96 . 

این اس  که قرآن نسلان    تنصرة الإخوان ف  بهان أکنریّة القرآندیهگا  وی در کتاب 
 شلاایان اسلا ج النتلاه    آورد سهزد  دلهل  فضل اس ج وی برای اثنا  مهّعای خودابه اما  

 :که ذکر اس 
به صور  دلهلال مسلاتقل    جدشو م  همه آن ه از طر  ایشان به عدوان دلهل ذکر جاولاً

یلاا   در کم  وی به عدوان مواب اشلاکا  در کم  ایشان ومود نهاردج بلکه برخ  از آنها 
 ه  اس .شمؤیهّ بهان 
بهون توضلاهح و تنهلاهن اسلا  کلاه در ایلان       جانه  کردکثر روایات  که ایشان نقل ا جثانهاً

 شود. م  حیظ امان  به همان شکل و بهون توضهح نقل مدظورنوشتار به 
د  و کرفضلهّ  قرآن نسن  به اما  بهان ادربار  ای از روایا  را  ایشان مجموعه جثالثاً
 ه.کد م  فضلهّ  قرآن را اثنا ااین مجموعه  اس  قائل

وضلاو  بهشلاتر آنهلاا را بلاه صلاور        بلارای  ج املاا نهسلا   شلاه   یبده دستهدلایل ایشان 
 .کده  م  بهانو در ضمن سهزد  دلهل ی بده دسته

کلاه  آنج لاز  اس  مدظور از قرآن و عترت    دلّه ایشان و تحلهل و بررساقنل از بهان 
دارای مراتلا    و واحلاه   حقهقتلا  قلارآن کدلاه ؛  مشلاّّ    جدر اخنار ثقلهن ذکر شه  اس 

امتهاد   741 :)نحل« منهن  عرب»تا مرحله لیظ  ج 0 :)زخر  «لهن»قا  مومودی اس  که از 
د  و در مرتنلاه للاو  محیلاو     کره  اس  و همان قرآن تدزّ  ی د  قرآن در عل  الا ؛دارد
ناز  شلاه  اسلا  و در حافظلاه حضلار       اکر  )ص و ب ه بر پهامنر   11-17 :)بروجاس  

هملاه   .ران یا روی کاغذ مدتقل شه  اسلا  رائ  بر دیگران به حافظه دیگبود  و ب ه از ق
مانده ایدکه ما یک ومود خلاارم    ؛در مرات  گوناگون هستده واحه  ها حقهقت این قرآن

ذهلاان   اه ج هم دهن مومودج به وملاود  ذهدلا  در   عهد  داری  و یک ومودی در عل  الا
 دیگران نهز هسته .
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اس  که در قلوب حیلّاا ج    خنار ثقلهن ذکر شه  اس ج قرآناکه در   مدظور از قرآن
کاغلاذ تلاهوین شلاه  اسلا  و مدظلاور از      ی و هم دهن بلار رو ی بر زبان قاریان قرآن مار

د  و قلارآن  کروصهّ  به قرآن )ص   که پهامنر اکر عتر ج ومود عدصریّ آنها اس ؛ چرا
را مانشهن خود قرار داد  و دستور به تمسّك و حیظ آن داد  اس  و بهیه  اس  ایلان  

للاوب حیلّاا  و لسلاان قاریلاان و      دلاا دارد کلاه مدظلاور از قلارآنج قلارآن در ق     م  امور زمان
عدلاه از یلاك سلاد        م دا دارد که با مستّلفخلهیه زمان .شه  بر روی کاغذ باشه مهونّ
قرآن را خلهیه خود قرار داد  اس ج  )ص  کر ای پهامنر بدابراین چون نشله عدصر ؛باشه

مّ  باشهج نه قرآنلا  کلاه   احافظه و قرائ  در دس  و ی قرآن ه  بایه همهن قرآن عدصر
 )ص  بلار ننلا ّ    یا قرآن در لو  محیو  یا قرآن  که در حلاهن وحلا     اس هدر عل  الا
دسترس املّا  نهسلا ج گرچلاه     ها در قرآنکه آن نود؛ چرا  نحافظه حضر و در ناز  شه
ملو   اس  که به این نحو  هقرّاء ه  همان قرآن در عل  الا  و لیظ  کتنی ها این قرآن

خنار ثقلهن به عدوان خلهیه ادر  )ص  بحث در این اس  که آن ه پهامنر اکر  کدهج اما م 
قرآن  اسلا  کلاه در دسلاترس     اس ج مر به حیظ و تمسّك به آن فرمود او    کرد م رّف
 .باشه م امّ  

 احادیلاث کلاه در  « الحوض  حتّ  یردا عل»ممکن اس  به ذهن برسه که با تومّه به 
آن مکتلاوب و ملیلاو  نهسلا ؛    شود مراد از قرآنج قلار  م  ج مشّّ اس  شه ثقلهن بهان 
داشته باشهج لکلان   )ص  اکر   توانه ورود بر نن  پس نم ؛رود م  لیا  از بهناچون این 

هستده با ظهورا   یدر مواب این مطل  بایه دانس  که همه افراد قرآن حقهق  واحه
 پس اگر گیته .ظهور مرات  بالاتر اس  جتر ی که مرات  پایهنبه طور ؛و بروزا  مّتلف

بهین م دا نهس  که همهن کاغذ و همهن  جشود م  شود این قرآن مکتوب ب هاً حاضر م 
  همان اتّحاد و این جشودج بلکه همهن که قرآن  مکتوب باشه م  مله و همهن خطّ حاضر

ه کلاه  گون همان پس  در هر دو قرآن محیو  اس ؛ حقهق  واحه قرآن .حیظ شه  اس 
در مراتلا    دیگلاری و یلاک حقهقلا  اسلا  کلاه       این همان قرآن اس  نه قرآن جبهان شه

گونلاه اسلا  کلاه بلاا ایدکلاه       عتر  این دربار طور که  همان .ومودی مّتلف ومود دارد
چون  جخورد  اتّحاد به ه  نم  ول اس ج بهن عوض شه ی و سلّو  ها کرد مس  تغههر 
 اس .واحه در هر دو مس  محیو    رو  انسان
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 ییاجودلایل خو
 کبر استاتصریح دارند بر اینكه قرآن ثقل  کهی روایات .1

در حجلّاة اللاودا     )ص  اکلار  کلاه پهلاامنر   نقل شه  اس   تیسهر قم  روایت در . 7.7
ثقلهن از شما سؤا  خواه  کردج پرسههنه ثقلهن چهس ؟ حضلار    دربار من »فرمودنه: 

 . 7/1 :7040)قم ج  «وَ أَهْلُ بَهْت  ...  نَرُ... وَ الثَّقَلُ الْأَصغَْرُ؛ ع تْرتَ ؛ الثَّقَلُ الْأَکْللّهفرمود: ک تاَبُ ا
م تقلاه اسلا  کلاه      محقّق قملا » :ایهفرم م ب ه از بهان روای   تیسهر قم  ی  خوامو

 . 5 :تا خواموی ج ب ) «اس  کرد فضلهّ  را از این روای  استیاد  افضل اس  و این اقرآن 
خمصلاه روایلا     کرد  اس ؛بوذر نقل ابا سده متّصل به   سهر قمروایت  که تی .7.1

 فرمایده در روز قهام  پلاد  گلارو  بلار حضلار  وارد     م  )ص  اکر این اس  که پهامنر 
صلاغر  اکنر و اه و آنها در مواب بهن کد م  ثقلهن سؤا  بار حضر  از آنها در شونه و م 

 کددلاهج تلاا ایدکلاه گلارو  پلادج       ملا   نثقلهن بها در برابردهده و کوتاه  خود را  م  تیصهل
أمّا الأکنر فاتّن دا  و أط دا  و أماّ الأصغر فأحنندا  و والهدا  و وازرنلاا  و نصلارنا    »گویه:  م 

 . 1: تا خواموی ج ب  ؛7/746 :7040)قم ج « حتّ  أهرق  فهه  دماؤنا... 
أَ للَا ْ  »فرمایه:  م  ب ه از خطنه م رو  به غرّاء نه  النمغهدر )    مهرالمؤمدهنا .7.1

 . 714 خطنه :7070شریف رض ج ) « أَعْمَلْ ف هکُ ْ ب الثَّقَل  الْأَکْنَر  وَ أتَْرُكْ ف هکُ ُ الثَّقَلَ الْأَصغَْرَ
و این خطنه ه  مثل غهر این خطنلاه نلا ّ و   »فرمایه:  م  این خطنه ی  دربار خوامو

  همهن روای  کلااف  جهاش ومود ن  غهر از این روایت مسللهصریح اس  و اگر در این 
 . 6: تا )خواموی ج ب « اثنا  مطل ی بود برا
 کدلاه کلاه پهلاامنر اکلار      نقل ملا   )   به نقل از عهّاش  از اما  صادق  تیسهر صاف .7.0
  تارك فهک  الثقّلهن؛ الثقّل الأکنر و الثقّل الأصلاغر؛ فاملّاا الأکنلار فکتلااب      إنّ»فرمود:  )ص 
ج 7/5 :7114ج عهّاشلالا ج 7/17 :7075)فلاه  کاشلاان ج   « ل بهتلا  و أملّاا الأصلاغر ف ترتلا  أهلا      ربلّا 

 . 6تا:  خواموی ج ب 
م اشر »فرمود:  )ص  اکر کده که در غهیر خ  نن ّ  م  نقل احتجاج در طنرس  .7.5

 :7041)طنرس ج « الداس! إنّ علهّاً و الطهّنهن من ولهي ه  الثقل الأصغر و القرآن الثقل الأکنر
 . 6: تا ج خواموی ج ب 7/97

اسلام  خنلار     و ننلا    اس  کلاه خهاونلاه مت لاا  بلاه اننهلاا     روایات بحار الأنوار در .7.9
 دربار وقت  در قهام  از گروه  انه  حضر  فرمود  ؛انه را داد )    شهاد  اما  حسهن
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فهقولون أمّا الأکنر فّالیدلاا  و أملّاا الأصلاغر    »کددهج موابشان این اس  که:  م  ثقلهن سؤا 
 . 75تا:  ج خواموی ج ب 00/101 :7041)مجلس ج « ممزّقفمزّقدا  کلّ 

 جبحلاار و در مصلاادر قنلال از    اس  کرد نقل  بحار الأنوارخواموی  این روای  را از 
 متن کامل روای  یاف  نشه.

ج اسلا   نقلال شلاه   بن أرق   با سده متّصل به زیه  الواسطی المغاز ابن مداق در  .7.1
از مهامرین سؤا  کرد ثقللاهن  لهن نمودج سپس یک  سیارش به ثق )ص  نن ّ مکرّ  اسم 

بطریلاقج   )ابلان « ... و الأصغر مدهما عترتلا  للّهالأکنر مدهما کتاب ا»فرمود:  حضر  چهس ؟
 . 17-14تا:  ج خواموی ج ب 7/701 :7044وسج وطا ج ابن740: 7041

 استی قدم از دیگرااز قرآن و عترت ی کند یك می که تصریحی روایات .6
ب ه از سیارش به ثقلهن چدلاهن  )ص   اکر بن قهسج پهامنر  سله  از  از حهیثدر قسمت  
ج 1/955 :7045)همللا ج  «  أقلاه  ملان الأخلاری فتمسلّاکوا بهملاا      فإنّ إحلاهاهما : »فرمود  اس 
 . 6تا:  خواموی ج ب 

 اما کرد  اس جفضلهّ  از این روای  توضهح  بهان نانحو  استیاد   دربار خواموی  
 .اس  کرد فضلهّ   قرآن بر عتر  را ااستیاد   جقه اایشان از لیظ رسه  م  به نظر

به اعتبار اینكه کتااب زباان    ،فضل از کتاب استاکند امام  می که تصریحی روایت .3
 کند یندارد و تكلمّ نم

تلاارك فلاهک      : إنلّا )ص   لللّاه قلاا  رسلاو  ا  »کده:  م  نقل ارشاد القلوبدر کتاب   دیلم
طال  هو أفضل لکلا  ملان کتلااب     بن أب  و إنّ عل ّ طال   أببن   علو  للّهالثقلهن کتاب ا

 . 1/111 :7071)دیلم ج «  للّهلأنّه یترم  لک  کتاب ا للّها
فضل اکه اما   کده م صریح تدر توضهح این روای ج این روای  ی  طنق بهان خوامو

 .اما  مترم  قرآن اس  وقرآن لسان نهارد و نهازمده ترممه اس   ج اما اس للّهاز کتاب ا
بلکه فقلاط و فقلاط    جفضل از قرآن باشهانیسه   ما  فااین حهیث دلال  بر این نهارد که 

بلاه امّتلا  کلاه تیاسلاهر قلارآن را       نسلان  بلاه املّا  و در قهلااس     دلال  بر این دارد که اما 
فضل از امطلقاً  )      که حضر  نیرمود علهمهن دلهل اسبه  .افضل اس  جدانده نم 
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این روای  مثل این اس  که کسلا    .دکر« لک »فضلهّ  را مقههّ به قهه  ابلکه  ؛قرآن اس 
فهم  و زیلاه   م را ن شیاء؛ چون تو م ان  شیاء فضل اس  برای تو از کتابابگویه زیه 

اسلا ج   شلایاء به کتاب پس احتهاج تو به زیه بهشتر از احتهام   .کده م  برای تو ترممه
 رو از ایلان برای تلاو مسلااوی اسلا ؛     شیاءکتاب  بود و ننود جبه طوری که اگر زیه نناشه

فضلال از  ااسلا  و زیلاه    شلایاء نهاز از کتاب  شّ  ب  جکه با ومود زیه کردننایه توهّ  
 اس . شیاءکتاب 

ود وملا  جفضلالهّ  قلارآن اسلا    اگر  بدابراین مدافات  بهن این روای  و روایات  که بهان
فضل بودن اما  بر قرآن اول   جحقهق  و بالذا  اس  جفضلهّ  قرآن بر اما انهارد؛ چون 

 نه بالذا . جفهمده اس  ن را نم بال رض و نسن  به سایرید  که قرآ
فقط دلال  بر ایلان دارد کلاه    ج«فضل از عمر اس ازیه برای تو »طور که ممله  همان

یدکه دلال  کده بر ایدکه زیه در هر حلاا  و  زیه نسن  به عمر برای تو افضل اس ج نه ا
فضل بودن  در کم  مقهلّاهج بلاه   افضل اس ؛ چون حک  )ابرای همه و به صور  مطلق 

 . 70تا:  )خواموی ج ب کده  م  قهه )برای تو  رمو 

اسات و قارآن   ی کبر از دیگرا ،از قرآن و عترتی کند یك می که تصریحی روایات .4
 (71تا،  بی)خواجویی، حبل ممدود است 

ثقللاهن فرملاود:    دربلاار  کدلاه کلاه    ملا   نقلال  )ص  اکلار  از پهامنر  عهون أخنار الرضا. 7
)صلاهوقج  « ن السلاماء إللا  الأرض  حنلال مملاهود ملا    لللّاه أحههما أکنر من الآخلار کتلااب ا  »

7111: 1/14 . 
کلاه از   را همان عنلاارت   )ص  للّهدربار  ثقلهن از رسو  ا صحهیه رضویّه. در کتاب 1

 . 56: 7075بن موس ج  )عل ّدر ضمن روایت  بهان کرد  اس   جنقل شه )   لرضاعهون أخنار ا
 جنقل شلاه  )   عهون أخنار الرضاکه از  را نهز همان عنارت  کما  الهین. صهوق در 1

 . 7/104 :7165)صهوقج  اس  کرد در ضمن روایت  دیگر بهان 
عهلاون أخنلاار   عنلاار    سلا هه الّلاهريّج نهلاز     أبحدنل به نقل از بن  حمها مسدهدر . 4
 . 1/56 :7076حدنلج  بنا)در ضمن روایت  دیگر ذکر شه  اس   الرضا
عنار  )ص   مت هّد از رسو  اکر ی آ  عمران با سدهها 741تیسهر آیه   ف  . ث لن5

 . 1/791ج 7011)ث لن ج   اس  کرد عهون را نقل 
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 است و قرآن حبل ممدود استی طول از دیگری اکند یك می که تصریحی روایت .5
در بلااب   کملاا  اللاهین  ج هم دلاهن در  «م دلا  الثقللاهن  »در بلااب   م ان  الأخنارصهوق در 

أحههما أطو  من الآخلار کتلااب   : »اس  روای  کرد  )ص  للّهاز رسو  ا« اتصا  الوصهّة»
ج خواموی ج 7/119 :7165ج صهوقج 6: 7041)صهوقج « من السماء إل  الأرضحنل ممهود  للّها
 . 71تا:  ب 

 استی فضل از دیگری اکند یك می که تصریحی روایت .2
در  جاسلا   )   مهرالملاؤمدهن اکلاه متّصلال بلاه    ی مت هّدی با سدهها کما  الهینصهوق در 
یث فرملاود  اسلا :   در این حه )   اکر که پهامنراس   کرد ث ثقلهن روای  یضمن حه

 . 71 تا: ج خواموی ج ب 7/119 :7165)صهوقج « أحههما أفضل من الآخر»

است )بادون اینكاه تعیاین کناد     ی کبر از دیگری اکند یك می که تصریحی روایات .2
 (71-71: تا )خواجویی، بیکبر کدام است( ا

کلاه   اس  کرد رسه روای   م  أرق بن  که به زیهی مت هّدی با سدهها لهینکما  ا. 7
)صهوقج « أحههما أکنر من الآخر»در ضمن حهیث ثقلهن فرمود  اس : )ص   اکر پهامنر
7165: 7/111 . 
در )ص   للّهکه رسو  ا اس  کرد نقل  جفاخته  أببن  متّصل به ثویر یبا سده  . کش1ّ
تارك فلاهک  الثقللاهن أحلاههما أکنلار ملان        إنّ»ثقلهن فرمود:  دربار ن حهیث  طولان  ضم
 . 176: 7191)کشّ ج  «الآخر

 نماید می فضل از هر چیزی معرفّیاروایتی که صریحاً قرآن را  .2
صریحاً قرآن را افضلال از  که  اس  کرد روایت  را نقل  11و  17ج فصل مامع الأخناردر 

 . 76تا:  ج خواموی ج ب 09و  04تا:  )ش هریج ب  کده م م رّف   همه اشها

 آن دربارهمقدّم بودن قرآن بر عترت در ورود بر پیامبر و سؤال  .2
لهن فردی اسلا   او )ص  اکر پهامنر » :کده م  نقل )   از اما  صادق بصائر الهرّما در 

 )  بهلا    هلال اشود و ب لاه   م  شود و ب ه قرآن بر حضر  وارد م  که بر خهاونه وارد
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شود با کتلااب   م  شونه و از آنها سؤا  م  مّ  حضر  بر او وارداشونهج سپس  م  وارد
 . 7/071 :7040)صیّارج  «هل به  ننهّتان چه کردیه؟امن چه کردیه؟ با 

 فرمایه: م  ب ه از نقل این روای  ی خوامو
آن دارد؛ چلاون قنلال از اهلال    قلاهمهّ   ا و هّ  کتابلفضااین روای  ه  دلال  بر 

 )ص  شود و هم دلاهن ابتلاها پهلاامنر اکلار      وارد م  )ص  بر پهامنر اکر  )   به 
کدلاه و ب لاه از آن دربلاار  اهلال      دربار  قرآن و رفتار امّ  با قرآن از امّ  سؤا  م 

کدلاه و   هلا ّ سلاؤا  ملا    افرمایه و مسلمّاً حکه  ابتها دربلاار    بهتش از امّ  سؤا  م 
 . 76تا:  )خواموی ج ب رود   ّ م سپس سراغ مه

 است و قرآن حبل ممدود استی عظم از دیگری اکند یك می که تصریحی روایت .13
حههما ا»در ضمن حهیث ثقلهن فرمود: )ص   للّهرسو  ا اس  ترمزی نقل شه  سدندر 

ج 5/991 :تلاا  )ترملازیج بلا   « حنل ممهود ملان السلاماء إللا  الأرض    للّهأعظ  من الآخر کتاب ا
 . 14تا:  موی ج ب خوا

 ل الثقّلین استاوکند قرآن  می که تصریحی روایت .11
کلاه فرملاود:   اس  نقل شه   )ص  للّهرسو  امسل  در ضمن حهیث ثقلهن از  صحهحدر 
  .17تا:  ج خواموی ج ب 1/711 :تا )قشهریج ب  «للّهأنا تارك فهک  ثقلهن أولّهما کتاب ا»

 آناز قر )ع( اهل بیتی استفاده علم .16
 دربار وقت  از حضر   که کده م  در ضمن حهیث  نقل)    از اما  سجّاد م ان  الأخنار

و حنلال   للّههو الم تص  بحنل ا»در مواب فرمود:  سؤا  شهج حضر  م صو  بودن اما 
 . 711 :7041)صهوقج « هو القرآن للّها

 :این اس  که بهان خواموی 
توملّاه و   بلار  مدظور از اعتصا  به قرآن این اسلا  کلاه املاا  عللاو  را بلاا ملاهاوم       

 اسلا ج  شلاه    کدلاه و از آن لاه در قلارآن بهلاان     تیکّر در قرآنج از قرآن اسلاتیاد  ملا   
کدلاهج اواملار و نلاواه  قلارآن را عملال       گهرد و عمل به مقتضای قرآن م  عنر  م 

تّللّاق بلاه اخلامق حسلاده     کده و ممز  طاعا  و مهاو  بلار عنلاادا  اسلا  و     م 
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شلاود و از صلایا  بلاه و م اصلا  دوری      دارد و متّصف بلاه صلایا  مرضلاهّه ملا     
 . 97تا:  )خواموی ج ب کده  م 

صلاغر  اشایه سلارّ  »انه:  کده که ایشان فرمود  م  از واف  نقلی هم دهن در بهان دیگر
 «کددلاه  ملا   نسن  به قرآن این باشه که عتر  علو  خود را از قرآن استیاد  بودن عتر 

هذا ومه ومهه »گویه:  م  ب ه از نقل کم  واف   خواموی   .111/ 1 :7049)فه  کاشان ج 
 . 51تا:  )خواموی ج ب « ظاهر

 قرآن وسیله بههل بیت اهدایت  .13
 گونه بهان کرد: توان این م  خمصه دلهل ایشان را
 قرآن هستده. وسهله بهی عتر  و عتر  مهتهی صغری: قرآن هاد

 فضل از عتر  اس .ا  عتر ی هادکنری: 
 فضل از عتر  اس .اقرآن   نتهجه:

 انه: کرد ایشان برای اثنا  صغرای قهاس سه دلهل بهان 
 . 6)إسراء:  « ه  َ أَقوَ   ل لَّت   نَّ هذَا القُرآنَ یَهه یإ»  . آیه کریمه:7
الضلاملة و  ملان ظللا    ی و م لته نوراً نهته: »صحهیه کامله در )   . کم  اما  سجّاد1
فرمایه قرآن را نوری قرار دادی که ملاا   م  که  719: 7119 جالحسلاهن  بن  )عل«  باتّناعه  الجهالة

 با آن ههای  شوی .
شلاریف رضلا ج   )« و الدور المقتهی بلاه ذللاك القلارآن   : »نه  النمغهدر  )   . کم  عل 1
)خواموی ج شه  اس   که به آن اقتها اس  کرد که قرآن را نوری م رّف    111: خطنه7070
 . 11 تا: ب 

 ییو نقد دیدگاه خواجوی بررس
)ملازریج   زیلااد  اسلا   ی ف ل تیضهلج از لیظ فضل اس  و فضل به م دلاا ا« فضلا»کلمه 
 زیاد  در چهس ؟زیاد ج حا  این ی دارا  فضل ی دا رو از این؛  1/055 :7191

بایلاه   ج فضلال اسلا  یلاا عتلار    اشود قرآن  م  پرسش  در مقایسه قرآن و عتر  وقت
یلاا   از برتر بودن قرآن نسن  به عتر مدظور  و در چهس زیاد   جمشّّ  شود که مراد
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ف لال تیضلاهل   اف لال تیضلاهل اسلا  و    افضلال  ابه بهان دیگر  .در چهس ی برتر جبال کس
دی مثل زیهٌ أطو  من بکلار بلاه دلهلال وملاود قریدلاه و      در موار حت  ؛نهازمده تمههز اس 

اگلار  املاا  گویده زیهٌ أطو  ملان بکلار متلاراًج     کدده و نم  م  م لو  بودن  تمههزج آن را حذ 
شود زیه أفضل علماً من بکر یا  م  تمههز بایه ذکر شودج مثمً گیته جای در کار نناشه قریده

فضلالهّ   ا دربلاار  مشّّ  شود تا بتلاوانه    فضلهّ اأفضل نسََناً من بکرج پس بایه مت لّق  
 قرآن یا عتر  نظر بههه .
  ممکلان اسلا  از مهتلا    شود کلاه  م  فضلهّ  نتهجه اینابودن   پس از تأمّل در نسن

 فضل از قرآن.افضل از عتر  باشه و از مه  دیگر عتر  اقرآن 
  فضلهّ  قلارآن یلاا عتلار   ا. 7   از دو مه  مطر  شه  اس :فضلهّاخنار ثقلهن ادر 

کلاه از قلارآن و عتلار      دیگرانلا  فضلهّ  قرآن یا عتر  نسن  به ا. 1 نسن  به یکهیگر.
. قلارآن  7 بدابراین دو مطل  بایه بررس  شود: مویده. م  برنه و به آن تمسّك م  استیاد 

فضل از اای دارنهج آیا یک   بطهان چه راتمسّکمسن  به یکهیگر و بهون لحا  و عتر  ن
وران از قرآن  ن و با در نظر گرفتن بهر اعتر  نسن  به متمسّک. قرآن و 1 دیگری اس ؟

تمهلاز و مت للّاق     فضلالهّ ج ی دلا  اعمو  بر ایدکه ت هلاهن مهلا     و عتر  چگونه هستده؟
 فضلهّ  نهز لاز  اس .ا

 ن به آنان و عترت بدون در نظر گرفتن متمسكل: قرآواجهت 
از ایلان  بلاودن  فضلال  اثلا  از  خنار ثقللاهن بح افضل نهس  )ی د  در ااز این مه ج قرآن 

 .عتر  افضل بودنی اس  یا یا تساو جمه  به مهان نهامه  اس  ج بلکه نسن 
کمتلار از قلارآن   ی ا از نظلار فضلاهل  ذرّ   عتر  بایه همسان قلارآن باشلاه و    و :ادلهل 

 اش این اسلا   لازمه جداشته باشه  نناشه؛ چون اگر بدا باشه عتر  نسن  به قرآن نقصان
افتراق داشته باشلاده   -که اما  نسن  به قرآن نقصان دارد  به همان انهاز  -که قرآن و اما 
بلاه  نهاشلاتن  کدلاه و ایلان افتلاراق       ملا  خنار ثقلهن امکان افتراق ثقلهن را نیاو حا  آنکه 

بلاه   رو از ایلان  ؛بهان شه  اس  جبه دارداکه دلال  بر نی  « لن»ریّه و با صور  ممله خن
قلارآن و   نهاشلاتن  هرگز از ه  مها نم  شونه و افتراقس  که قرآن و عتر  ا این م دا

اش این اس  که آن ه در قرآن به صلاور    لازمه جخنار ثقلهن اس اعتر  که مستیاد از 
تلاا ّ   نهاشتن ومود داشته باشهج افتراق  ومود دارد در عتر  به صور  تکوید  تهوید
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در املاا  بلاه نحلاو     ج چه در قرآن به نحو تهوین اسلا شود که هر م  محقّق  و تما  زمان
مومود باشه و در این صور  اس  که قرآن و عتر  قرین ه  هسلاتده و النتلاه     تکوید

  و تکلاوید   خواهدلاه بلاود و تدهلاا تیاوتشلاان در تلاهوید     ی در رتنه و فضهل  ه  مسلااو 
 اس . بودن

حَتَّلا    أنََّهُمَا لَنْ ییَْتَر قلَاا »کده:  م  نقل تیسهر قم : «کهاتهن إصن هن»عنار   دلهل دوّ :
وَ مَملَاعَ بلَاهْنَ    -وَ لاَ أَقُو ُ کهََاتَهْن  -یَر دَا عَلَ َّ الْحَوضَْ کإَ صْنَ َ َّ هَاتَهْن  وَ مَمَعَ بَهْنَ سَنَّابَتَهْه 

 . 7/1 :7040)قم ج « هذَ    عَلَ  هذَ   فَتیَْضُلَ  -سَنَّابَت ه  وَ الْوُسْطَ 
  مثلالال دو انگشلالا  قلالارآن و عتلالار» اسلالا : طنلالاق ایلالان روایلالا  حضلالار  فرملالاود  

که انهاز  هلا  هسلاتده و یکلا  بلار دیگلاری زیلااد  نلاهارد و مثلال انگشلا            دهستهسنّابه 
 صلالاریحتایلالان روایلالا   ؛«سلالانّابه و وسلالاط  نهسلالا  کلالاه یکلالا  بلالار دیگلالاری زیلالااد  دارد  

نهارنلاه و ایدکلاه در روایلا  دیگلاری      برتلاری کلاه قلارآن و عتلار  بلار یکلاهیگر       کدلاه  م 
قلَاا حتََّلا  یلَار دَا علَلَا  الْحلَاوضَْ کهَلَااتهَْن  الإْ صلْانَ هَْن  فلَاإ نَّ         أنََّهُملَاا للَانْ ییَْتَر   »نقل شه  اس : 

بلالاا بهلالاان  کلالاه گذشلالا  مدافلالاات    ج 1/955 :7045)همللالا ج «  إ حلْالاهَاهُماَ أقلالاه  ملالان الأخلالاری 
چلالاون از  ؛از اقلاهمهّ ج در ایلالان روایلا ج اقلالاهمهّ  در ورود اسلا    نلاهارد؛ چلاون مدظلالاور   

ز هلالاهلالاز اسلالا  و تمههوی نهازمدلالاه تمطرفلالا  اقلالاه  اف لالال تیضلالاهل اسلالا  و از مهلالا  نحلالا
-1/155 :7011)انصلالااریج ج در روایلالا  ذکلالار نشلالاه  اسلالا   آن بلالاا توملّالاه بلالاه قلالارائن لیظلالا

یلالاردا »ب لاه از  « کهلااتهن الإصلالان هن »از طلار  دیگلار بلالاا توملّاه بلالاه ایدکلاه عنلالاار       ؛ 191
مت للّاق  « کهلااتهن الإصلان هن  »ی دلا    جملاار و مجلارور   جذکلار شلاه  اسلا    « عل  الحلاوض 

م دلاا و میهلاو  روایلا  ایلان اسلا  کلاه ورود آنهلاا مثلال ایلان           رو این از ؛اس « یردا»به 
قلالاه  بلالار دیگلالاری اسلالا  و م للالاو  اسلالا  کلالاه   ایکلالا   جنگشلالا  اسلالا  و در ورودادو 

سلالاابق بلالار  یاننهلالاا پلالاسنلالاهارد؛  بلالاودن دلالتلالا  بلالار افضلالال جقلالاه  بلالاودن در ورودامجلالارّد 
از مهلالا  خلقلالا  عدصلالاریّ اقلالاه  بلالار پهلالاامنر هسلالاتدهج وللالا  طنلالاق      )ص  کلالار اننلالا  
 . 7/011 :7041)کلهد ج عتر  افضل از آنها هستده  جروایا 

بلکه فقلاط بهلاانگر ایلان     جقه  نهس اعمو  بر ایدکه این روای  در مقا  بهان مصهاق  
 جقلاه  اقلاه  اسلا  و بلاا توملّاه بلاه سلاایر روایلاا ج مصلاهاق          ااس  که یکلا  از ایلان دو   

: 7191ج قم ج 11 :7047)خرّاز رازیج اس   )س  و حضر  صهّیقه طاهر  )   مهرالمؤمدهنا
 . 95/711ج 16/71ج 11/101ج 11/111ج 19/111 :7041ج مجلس ج 775
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 دلهل سوّ :
 اس . )   هل به ای به سوی صغری: قرآن هاد

افضلال از   جهلال بهلا    ا) گهلارد  ملا   او هلاهای  صلاور   ی کلاه بلاه سلاو     کنری: کسلا 
 او )ی د  قرآن  اس .ی کدده  به سو ههای 

 فضل از قرآن اس .انتهجه: عتر  
 :ماندهلهل بر صغری روایا  زیادی اس  د
نقلال    6 )إسلاراء:  «ل لَّت   ه  َ أَقْوَ ُی إ نَّ هذَا القُْرْآنَ یَههْ »در تیسهر آیه  کاف در   . کلهد7
 . 7/179 :7041)کلهد ج « یههی إل  الإما » که اما  فرمود: کرد 
 اسلا   کلارد  قلال  لیلاا  ن اروایت  با هملاان   جشه در تیسهر آیه ذکر بصائر الهرما . 1

 . 7/011 :7040)صیّارج 
 «الولایلاة   إللا  ی یهلاه »کدلاه:   ملا   نقلال  )   در تیسهر همهن آیه از اما  بلااقر   . عهّاش1

 . 1/111 :7114)عهّاش ج 
 ههای )   پس طنق این روایا  حتّ  قرآن کری  با آن عظمتش به سم  اهل به  

 مداقلا  ج  7/106 :7040)قم ج  قم تیسهر ج  7/701 :7117)برق ج  محاسندر روایات   ؛کده م 
وملاود دارد کلاه     7/071 :7041)کلهدلا ج    کلااف  و   0/716 :7116)مازنلاهران ج  شهر آشوب  ابن

و حتلّا  طنلاق روایتلا  کلاه      به سوی خها دانسته اس  ههای  به سوی عتر  را ههای 
 . 7/5 :7114)عهّاش ج قط  قرآن اس   )   هل به اج ولای  اس  کرد عهاش  نقل 

افضلالهّ  و  شودج گرچه مت لّق  م  فضلهّ   عتر  نسن  به قرآن ثاب اصل اراین بداب
درسلا    ماّ ممکن اس  به ذهن خطور کدلاه ا بهان نشه  اس . جایدکه افضلهّ  در چهس 

ی قلارآن اسلا ؛   بلاه سلاو  ی اما  ه  هلااد   ول جاما  اس ی قرآن ههایتگر به سو که اس 
)صلاهوقج  کده و قلارآن بلاه املاا      م  ههای  صهوقج اما  به قرآن أمال که طنق روای  چرا
تا ّ و تما  نّواهه بود؛ چون فقط قرآن به سوی اما   سابق بدابراین استهلا  ؛ 711: 7041

 کده. م  ههای  کده بلکه اما  ه  به قرآن نم ههای  
افضلهّ  قلارآن بلار املاا  را     جاما  به سوی قرآن گریمواب اشکا  این اس  که ههایت

 لکه یا دلال  بر مساوا  قرآن و اما  دارد )که در واقع این همان افتراقکدهج ب إثنا  نم 
قرآن و عتر  اس ج بهین م دا که ههای  به سوی قرآن همان ههای  به سلاوی   نهاشتن

اما  اس  و بال کسج چون یک  کتاب تهوین اس  و دیگری کتاب تکوین ج یلاا ایدکلاه   
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قرآن ههای   زیرا جکده اما  به قرآن ههای  م این بهان که  اب ؛دلال  بر افضلهّ  اما  دارد
میاسهی هم لاون در   جدنهکر مرد  را به خود دعو  م  )   به سوی اما  دارد؛ اگر ائمّه

کرد و  اما  مرد  را به قرآن دعو  م  ؛داش  م خطر قرار گرفتن مان منارکشان را در پ  
 عو  اما  مترتّ  نشود.ای بر د د تا میسه کر قرآن مرد  را به سوی اما  ههای  م 

عتلار   ی برا نهز  مداسن مستمسك جه قرآن نزد همه مسلمهن مسلّ  بودعمو  بر ایدک
ن بلاه  اتلاا شلاایه مّالیلا    جدلاه کدتا به واسطه آن بتوانده فضائل و مداق  خود را إثنا   جبود

 راکلالاهچ ؛نهلالاا را بپذیرنلالاه و مطهلالاع آنهلالاا شلالاونهواسلالاطه بهلالاان قلالارآنج فضلالاائل و مداقلالا  آ
مداق  و فضائل اما  در  دربار قرار دهده و بگویده آن ه  تده قرآن را مورد افتراتوانس نم 

بلاا  ت ارضلا    جاملاا  ی بدابراین ههای  قرآن بلاه سلاو   صحهح نهس . اس ج قرآن بهان شه 
 .ههای  اما  به سوی قرآن نهارد

بلاه ملاز خلاها م رّفلا       جفضل از همه چهزاممع بهن روایات  که قرآن را  دلهل چهار :
ایلان اسلا     اس ج کرد فضل از همه چهز مز خها م رف  او روایات  که عتر  را  کرد 

دلهل چدهن مم    به مز خهاونه مت ا  هستده.  شهاا فضل از همهاکه اما  و قرآن هر دو 
ز روایلاا ج اثنلاات  اسلا  و    این اس  که لسان هر دو صلادف ا  جبهن این دسته از روایا 

افضل از همه چهز به مز خلاها   اثنا   رو ؛ از اینآخر ئ  إثناته لشلا یداف ئلش ئإثنا  ش
فضل از هلار  اعتر  نهارد؛ پس قرآن و عتر  ی با اثنا  آن برا  مدافات جقرآنی برا بودن

مملاع عرفلا  اسلا ج بلاهین م دلاا کلاه        جچدهن مم   چهزی به مز خهاونه ت ال  هستده.
روای ج لسان اثنلاات    تومّه به ایدکه لسان هر دو دسته باو  رنهت ارض بهوی دا جروایا 

ملاامع  ایلان دو دسلاته روایلا  در     اس ج مقتضای ممع عرف ج بهان مذکور خواهه بلاود. 
 بهان شه  اس .   01: 7011)کرامک ج  رساله علویهو   04/09تا:  )ش هریج ب   الأخنار

 جهت دوّم: قرآن و عترت با لحاظ متمسكّین به آن
 مسّكین. از جهت فهماندن مراد و مقصود خود به متالف

کلاه در حلاهیث ثقللاهن    « لکلا  »کنر اس ج به دلهل قهه  افضل و قرآن ااز این مه  عتر  
بهلاان   را صلادا  حلاهیث ثقللاهن   ای وضو  بهتر دلهل لاز  اس  ابتها برا هان شه  اس .ب

 گهلارد ف  صور  ممع عر جرسه م  ج سپس بهن ت ارضات  که در این اصدا  به نظرکده 
 ه .شه  دس  یابتا به نتهجه ادّعا
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 :شود م تقسه  ثقلهن به نه صدف  احادیث
 کنر از دیگری اس .اکده یک   م  که تصریح  وّ : روایاتاصدف 

 کنر اس .اکده قرآن ثقل  م  که تصریح  صدف دوّ : روایات
کنلار از دیگلاری اسلا  و قلارآن حنلال      اکده یکلا    م  که تصریح  روایات صدف سوّ :
 ممهود اس .

طو  از دیگری اسلا  و قلارآن حنلال    اکده یک   م  که تصریح  صدف چهار : روایات
 ممهود اس .

عظ  از دیگلاری اسلا  و قلارآن حنلال     اکده یک   م  که تصریح  صدف پدج : روایات
 ممهود اس .

 قه  بر دیگری اس .اکده یک   م  که تصریح  صدف شش : روایات
 وّ  الثقّلهن اس .اکده قرآن  م  که تصریح  صدف هیت : روایات
 فضل از دیگری اس .اکده یک   م  که تصریح  ایتصدف هشت : رو
به دلهل ایدکلاه املاا     جفضل از کتاب اس اکده اما   م  که تصریح  صدف نه : روایت

 ناطق اس .
کنر اس ج لکلان  اکه قرآن ثقل  آیه به دس  م   و  و دواممع بهن روایا  صدف  از

در کتاب ی بههآباد رو یناز ا ؛فضل اس اکنر غهر از میهو  امیهو   جاز نظر لغ  و عر 
 تنصرة الإخلاوان که ردیّ بر  رو  الاسم  و الایمان ف  م رفة الاما  و تیضهله عل  القرآن

)بهلاهآبادیج  قرآن بر عتر  را ذکر کلارد  اسلا     بودن کنرای برا  خواموی  اس ج وموه
 د.کررا نهز به آن اضافه ی توان ومو  دیگر م  که  17-11تا:  ب 

لاً در وای را نهارنه؛ چلاون  بر دیگر  فضلهّ  یکاه  دلال  بر صدف سو  و چهار  
طو  در لغ  و عر  ظهور و اکنر و اطو  ت ههن نشه  اس . ثانهاً: اکنر و ااین دو صدف 

 فضلهّ  نهارد.ابر   دلالت
ف ل اعظ  ا جولاًاکده؛ چون   را اثنا  نمی بر دیگر  یک بودن صدف پدج  ه  افضل

کلاه ملاراد اعظلا  از     اسلا   ن تمههز ذکر نشه  و مشلاّّ  نشلاه   آی برا ج اماتیضهل اس 
  وب  در فه  یلاا احتملاالا  دیگلار.   یا از مه  ص مه  شأن اس  یا از مه  فضهل 

مصهاق  افضل را  اس ج کر شه که در این صدف ذ« أحههما أعظ  من الآخر»ممله  جثانهاً
 کده. مشّّ  نم 
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قه  بودن در ورود بر اهد بهان ه  دلال  بر افضلهّ  نهارد؛ چراکه درص صدف شش 
قه  را افضلهّ  داشته باشهج مصهاق  افرض ه  دلال  بر  هباگر و  اس  )ص  اکر   نن

قلاه  در ورود  ااملاا    جبلاا توملّاه بلاه سلاایر روایلاا       کلاه  اسلا  و بهلاان شلاه    کرد م لو  ن
ج 11/101ج 11/111ج 19/111 :7041ج مجلسلالا ج 775: 7191ج قملالا ج 11: 7047)خلالارّاز رازیج  اسلالا 

 . 95/711ج 16/71
ی نلاهارد؛ چلاون م للاو  نهسلا      یک بر دیگلار  صدف هیت  ه  ظهور در افضلهّ  ههچ

   اس .وا  و قرآن در چه چهزی   بودن چهسوامت لّق 
فضلهّ  اما  بر قلارآن یلاا بلاال کس نلاهارد؛ چلاون در ایلان       اصدف هشت  ه  ظهور در 

 ر صلادف نهلا   فضل ت ههن نشه  اس ج لکن ایلان صلادف را حملال بلا    اصدف ه  مصهاق  
مطللاق و صلادف نهلا  مقهلّاه      جفضلال اکده ؛ چون صدف هشت  از مه  ت ههن  مصهاق   م 

شود و نتهجه این خواهه بود که اما   م  مطلق حمل بر مقههّ جطنق قاعه  رو از این ؛اس 
 ؛اس « لک »تومّه به قهه فضلهّ  با ابایه تومّه داش  که این   ول ؛فضل از قرآن اس ا

ه نحو فضل باغهر از « أفضل لک »واضح اس  که  .از قرآن اس « لک  أفضلُ»  اما  ی د
فضل از قلارآن اسلا ج دلهلال ایلان     ااما  برای ما  نتهجهدر  ؛اس « لک »مطلق و بهون قهه 

اسلا    ج ناطق بلاودن املاا   اس  بهان شه  إرشاد القلوبطور که در روای   فضلهّ  همانا
 . 1/111 :7071)دیلم ج 

و از  آیلاه  م کنر بودن  قرآن به دس  او  و دو  و سو ج ادف از ممع بهن ص بدابراین
 .دو  بلارای ملاا )در اسلاتیاد  از آن    از قلارآن   مااافضل بودن  ممع بهن صدف هشت  و نه  
 دربلاار  و  کلارد  کنلار را مشلاّّ  ن  ا  ه  مصهاق  افضل یلاا  صدف چهار  و پدج  و شش

 یا مجمل اس . مطلق مصهاقج ت ههن
طلاو ج  اکنلارج  ا بلاا عدلاوان  خنار ثقلهن ااین اس  که آن ه در تأمّل دیگر  خورمطل  در

رنلاه  و اگلار دلاللا  دا   دلالت  بر افضلهّ  دارنه یلاا خهلار  آیا ج اس  ذکر شه  عظ اقه  و ا
  بلار  طلاو  دلالتلا  اواضح اس  کلاه   جبهون نهاز به برهان. مصهاق  آن قرآن اس  یا عتر 

ج از بحث اس ؛ چون بحلاث  خار  مطلن  جطو  چهساما ایدکه م دای اافضلهّ  نهاردج 
 فضلهّ  اس .افقط در اثنا  

تده که مصلاهاق  آن م للاو  نشلاه     هس  عظ  ه  با تومّه به روایا ج دو وصیاقه  و ا
؛ در اتّصا  به این وصلاف تلارمهح داد   یا عتر  را یک از قرآن توان ههچ نم  ج پساس 
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 کنر اسلا  ااس  که قرآن شود این  م  آن ه به طور قطع از اخنار ثقلهن استیاد  رو از این
 فضلهّ  نهارد.ادر ی کنر ه  ظهورالیظ  و

 كبر بودن قرآن و افضل بودن عترتانكته: جمع بين 
قرآن و اما  افضل از همه اشها به مز خهاونه هستدهج هم دلاهن ثابلا  شلاه     که ثاب  شه

بلاه   اکنر از عتر  اس . جثاب  شه که قرآن نهز .فضل از قرآن اس ن اااما  برای متمسّک
رسه اکنلار بلاودن قلارآن و افضلال بلاودن املاا  بلاه یلاک م دلاا رملاو  داردج چلاون             نظر م 
هه ثقلهن بلاه ثقللاهن ایلان اسلا      میک  از ومو  تس اس ج زهری بهان کرد أطور که  همان

ولکلان قلارآن در   ج  11/ 6  :تلاا  )ازهلاریج بلا   که فه   آنها و عمل به آنها ثقهل و سدگهن اس  
تلار و دشلاوارتر از فهلا  ملاراد کلام         ان  قرآنلا  سلاّ   ی د  فه  م ؛فه  م دا اکنر اس 

گرچه قرآن کتاب ههای  اس  و هلار شّصلا  بلاه انلاهاز  درك و فهلا  و       .عتر  اس 
از مهلا     اکنلار  جشودج پس مدظور از اکنر بودن قلارآن  عل  خود به واسطه قرآن ارشاد م 

تلار و   نسلادگه  )   سدگهد  فه  اس  و چون فه  م ان  آن نسن  به فه  کم  اهل به 
در روایلا    رو ؛ از ایلان تر و دشوارتر خواهه بود تمسّك به آن نهز سدگهن جتر اس  مشکل
)صلاهوقج   «گویدلاه  ثقلهن را به خاطر سدگهد  در تمسلّاک بلاه آنهلاا ثقللاهن ملا      » :انه فرمود 
تمسّك به قلارآن    ول جتمسّك به قرآن و عتر  هر دو سدگهن و سّ  اس  . 64: 7041
 جتوان گی  قرآن نسن  به عتلار   م  پس اس . تمسّك به عتر  تر از تر و سدگهن ثقهل

 ثقمً اکنر اس .

از چهار صلاور     ف ل تیضهل به یکاف ل تیضهل اس  و ا« کنرا»به بهان دیگر: لیظ 
 شود: م  است ما 
 مثل: زیه أفضل عال . جشود م  ضافه به نکر ا. 7
 زیه أفضل ال لماء. :مثل جشود م  . اضافه به م رفه1
 زیه أفضل من بکر. :مثل جشود م  است ما   «م نْ»با . 1
 . 191-1/155 :7011)انصاریج زیه الأفضل  :مثل جشود م  بر آن داخل  «أ . »0

وللا  اگلار    ؛در أف ل تیضهل اگر ومه تیضهل مشّّ  باشهج نهازی به ذکر آن نهسلا  
شلاود  وملاه افضلالهّ  مشلاّّ      1بایه به واسلاطه ذکلار تمههلاز    جومه تیضهل م لو  نناشه

در بحث ما که ومه اکنر بودن م لو  نهس ج بایلاه تمههلازی ذکلار     . 1/147 :7011)انصاریج 
ثقهلال   جشود تا م هّن کده قرآن از چه مه  اکنر اس ج ممکلان اسلا  وملاه اکنلار بلاودن     
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آن را « اکنلار »قنلال از بهلاان لیلاظ    )ص   بودن آن باشهج ی د  همان ثقْل  که رسلاو  اکلار   
به اعتنار ایدکلاه سلاابقاً لیلاظ ثقللاهن      )ص  اشه و نن ّ اکر ومه اکنر بودن ب جفرمود  اس 

طنق این احتملاا  م دلاای اکنلار ایلان      .انه برای اکنر تمههزی ذکر نیرمود  جرا فرمود  بودنه
ثقهل بودن هلا  طنلاق لغلا  بلاه      .اس   اکنر جخواهه بود که چون قرآن فهمش ثقهل اس 

النتلاه لاز  بلاه    . 710تلاا:    ج ب اصیهانراغ  )م دای این اس  که فه  م دایش سدگهن اس  
/ 6  :تلاا  )ازهلاریج بلا   ذکر اس  که ثقلهن به م دای دو ش ء گراننها و با ارزش نهلاز هسلا    

 را بهلاای   گونه خواهه بود که حضلار  دو شلا ء گلاران    م دای روای  این رو . از این 11
بلارای تمسلّاک    جتر از دیگلاری اسلا    فه  یک  سدگهن ل و جکه فه  هر دو سدگهن اس 

 انه. مهن قرار داد مسل
 جو مقصودلکن از مه  فه  مراد  جتر از عتر  اس  اثقل و سدگهننتهجه ایدکه قرآن 

که عتر  ناطق اسلا  و در فهلا  م دلاا و تمسلّاک بلاه آن صلا وب        اکنر اس ؛ چرا قرآن
توان گی   م  پس .اکنر اس خم  قرآن که از این مه  بر ؛صغر اس اکمتری دارد و 

 نطلاق داشلاتن آن   جصلاغر بلاودن املاا    انطق نهاشتن آن اس  و دلهلال   کنر بودن قرآنادلهل 
بلاه   .ن ه  نطق داشتن املاا  بلاود  اافضل بودن اما  برای متمسّکطور که دلهل  همان اس ج

ص   اس  و چلاون  اکنر و اقرآن از مه  تمسّك و فه  م دا نسن  به اما ج  جبهان دیگر
کنر بودن قلارآن در واقلاع   ی ام داپس  .افضل اس اما  برای ما  جثقل در فه  اس اقرآن 
به همان   ما اس  و هر دو به یك مدشأ بازگش  داردج ی دی فضل بودن اما  برااهمان 
 کلاه املاا  را میسلّار و منلاهّن قلارآن       فضل اس ج روایاتاکنر اس ج عتر  اکه قرآن   دلهل
)همللا ج    مؤیهّ مطال  مذکور اس جکده م  یا اما  را عال  محک  و متشابه م رّف  دانه م 

 . 7/141 :7040ج صیّارج 601و  1/117ج 7/01 :7045

 ب. از جهت مفسرّ بودن عترت و مفسَّر بودن قرآن
و م هلاار حلاقّ    لللّاه ا به این بهان که قرآن از مهلا  کلام    جفضل اس اقرآن  جاز این مه 

 .ی احکلاا  قلارآن اسلا    عتر  منلّغ و منهّن و میسّر و مجر .افضل از عتر  اس بودنج 
شایه بتلاوان   .دهه م  حکا  آنی اتنههن قرآن و امرای عتر  ما  و مان خود را برا حتّ 
قلارآن از ایلان مهلا       ی دلا  ؛همهن م دا دانس  جکه در روایا  ذکر شه  بود را قهمهّت ا

 مقهّ  بر عتر  اس .
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از نظلار نشلاله ظلااهر و در ملاهار ت للاه  و تیهلاه        »فرمایده:    م آملی مواد للّهآی  ا
نه و در ایلان نشلاله مسلا     اصلاغر اکنر و آن بزرگواران ثقل اقرآن کری  ثقل م ار  دینج 
 «کدده و حهیث ثقللاهن خلاود شلااهه ایلان مهّعاسلا       م  حیظ قرآن فهای خود را نهز برا
 . 19/ 7 :7117)موادی آمل ج 

طلاور کلاه    هملاان  جفضلالهّ  نلاهارد  ابر   حکا  نشله ظاهریّه دلالتاالنته واضح اس  که 
حضلار    یاوصلاها و )    اکلار  فضلال از پهلاامنر   اقرآن » :فرمایه م   مرحو  کاشف الغطاء

فها شهن  . 051/ 1 :7011)نجی ج  «ت ظه  و احترا  به قرآن بر آنها وام  اس   ول جنهس 
اگلار  ملاثم  کلاه  طلاور مطللاق نلاهارد؛ چرا    افضلهّ  بلاه ه  دلال  بر ی مس  در نشله ظاهر

 جهر فرزنه خود را به قتلال برسلاانه  پ و فضل از پهرش باشهااز نظر تقوا و تهیّن ی فرزنه
پهر   برایفها شهن فرزنه ی و این خود به نحو  6/ 1 :7111)طوس ج شود   پهر قصاص نم

 فضلهّ  پهر بر فرزنه نهارد.ابر   دلالت  اس  با ایدکه این حک  شرع
فضلهّ  قرآن بر اما  نهاردج گرچلاه فلاها   افها شهن اما  در را  دین دلالت  بر  بدابراین

ی اکنریّ  قرآن نسن  بلاه عتلار    تنههن م دای برا  در را  دین و قرآن ومه مداسنشهن 
 یاکنر اس  چون بقاتوانه این باشه که قرآن  م  کنریّ  قرآنااز ومو    یک  ی د ؛اس 

هج پس در واقلاع قلارآن   کد م  آنی قرآن نسن  به عتر  بهشتر اس  و عتر  خود را فها
کنریلّا   ات له  و تیهه  بودن قرآن اس  که النته این کنریّ  ه  مهار اکنر اس  و ومه ا

 فضلهّ  نهارد.ادلالت  بر 

 نتیجه

بلاا برشلامردن    الإخوان ف  بهلاان أکنریلّاة القلارآن     تنصرةدر کتاب  ی مم اسماعهل خوامو
دللّاه وی بلاه   ادیهگا  و   ه که قرآن افضل از اما  اس . با بررسکد م  اثنا  جدلهل سهزد 

ن و ادر نظر گرفتن نسنتشان به متمسّک نسن   قرآن و عتر  بهون کهرسه   م  این نتهجه
را ا اگلار قلارآن و عتلار     ام ؛ی اس  یا ایدکه عتر  افضل اس وران از آنج یا تساو بهر 

 :شود م  دو مه  بحثاز ن به آن لحا  کده ج انسن  به متمسّک
فضلالهّ   الهلال  فضل اس  و داکنر و اما  ا. از مه   فهمانهن مراد و مقصودج قرآن 7

قرآن این اس  که فه  قرآن  کنر بودناطور که دلهل  اما  ه  ناطق بودن اما  اس ج همان
اثقل و سدگهن تر در د که قرآن شو م  تر از فه  کم  عتر  اس  و همهن باعث سدگهن
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کنر بلاودن  اکنر از اما  اس ج دلهل این اقرآن از این دو مه   رو ؛ از اینتمسّك ه  باشه
کنر بودن قلارآن نسلان  بلاه    اتوان گی  دلهل  م  به طوری که ؛ننودن قرآن اس  ه  ناطق

افضل بودن اما  برای طور که دلهل  همان ؛اما ج ناطق بودن اما  و ناطق ننودن قرآن اس 
 ناطق بودن اما  و صام  بودن قرآن اس . جنامتمسّک
و  لللّاه کلام  ا فضل از اما   اس ؛ چلاون قلارآن   ا. از مه  میسّر بودن عتر ج قرآن 1

 حکا  آن هستده.ی او عتر  منلّغ و منهّن و میسّر و مجر  نن و م هار حقّ اس 
ص   اسلا  و هملاهن   اکنر و اج نسن  به اما  ج  تمسّك و فه  م داپس قرآن از مه

رآن کنر بودن قی ام دا رو از این ؛افضل باشهبرای ما  علّ  این اس  که اما  جثقهل بودن
ما اسلا  و هلار دو بلاه یلاك مدشلاأ بازگشلا  داردج       ی برا ودن اما در واقع همان افضل ب
 فضل اس .اکنر اس ج عتر  اکه قرآن   بدابراین به همان دلهل

  نوشت پی
 . مدظور تمههز در اصطم  عل  نحو اس .1

 منابع
 .کری  قرآن
سهن ج مماعة المهرّ عمهة عهون صحا  الأخنار ف  مداق  إما  الأبرار  .7041) بن حسن بطریقج یحه  ابن

 مؤسسّة الدشر الإسمم ّ. : ج ق  ج الطن ة: الأول  بق 
ج المحقّلاق :  حدنلبن  مسده أحمه  .7076)بن أسه  هم بن  حدنلبن  محمّهبن  أحمه للّهاأبوعنهحدنلج  ابن

 .الطن ة الأول  جعال  الکت  :بهرو السهّه أبوالم اط  الدوريج 

لمصحّح: ال اشورج ج المحققّ و االطرائف ف  م رفة مذاه  الطوائف  .7044)  بن موس  طاووسج عل  ابن
 .الأول  الطن ة جخهّا  :ق  ج  عل 

 . چاپ او  ج دار احهاء التراث ال رب  :بهرو ج تهذی  اللغة  .تا ب )بن احمه  ازهرىج محمه

أوضح المسالك إل  ألیهة ابلان ماللاك و م لاه مصلانا        .7011)بن هشا   للّهالهین عنها الأنصاريّج مما 
 دارالیکر. :ج بهرو السالك إل  أوضح المسالك

دار  : ق ج المحققّ و المصحّح: المحهثّج مم  الهینج  المحاسن  .7117)بن خاله  محمّهبن  النرق ّج أحمه
 . الطن ة الثانهة جالکت  الإسممهّة

رو  الإسم  و الإیمان ف  م رفة الإما  و تیضلاهله عللا      .تا ب ) آباديّج المهرزا یحه  محمّه شیهعالنهه
 المرعش  الدجی . للّهمکتنة آی  ا :ج ق 9477طّ  ج نسّه خالقرآن



 دهمسیزم، شماره چهارسال پژوهی،  / شیعه 44

 

دار إحهلااء   :ج بهرو الجامع الصّحهح سدن الترمذيّ  .تا ب ) بن عهس  أبو عهس  الترمذی السلم ّج محمّه
 التراث ال رب ّ.

 کتابّانه اسممهه ج تهران:ج ایرانج اسماعهلهان الذری ة إل  تصانهف الشه ة  .7041) تهران ج شه  آقا بزرگ
 تهران.

 : ج بهلارو   الکشف و النهان عن تیسلاهر القلارآن    .7011) بن إبراهه  إسحاق أحمهالدهشابوريّج أبوالث لن  
 .الأول  الطن ة جدارإحهاء التراث ال رب ّ

المصلاحّح:  ج المحقّلاق و  الدهایة ف  غری  الحلاهیث و الأثلار    .7191) بن محمّه أثهرج منارك ابنالجزريّج 
 .الراب ة الطن ة جموسسّه مطنوعات  اسماعهلهان : هج ق الطداح ّج محمود محمّ

 .سوّ  چاپ جنشر إسراء :ج ق تسده   .7117) للّهموادی آمل ج عنها

 ما. لهنشر دل :ج ق فهرس التراث . 7011) حسهن ج سهه محمه حسهد  ممل 
ج المحققّ و المصحّح: عشر  الد ّ عل  الأئمّة الاثد  کیایة الأثر ف . 7047)  محمّه بن  الرازيج عل الّزّاز

 بههار. :الکوهکمريّج عنهاللّطهفج ق   الحسهد
مکتنة  :ج ق 1411  ج نسّه خطّبهان أکنریّة القرآن  تنصرة الإخوان ف تا . )ب  ملّا إسماعهل جی الّوامو
 الدجی ّ.  المرعش للّهآی  ا
 .  الأول لشریف الرض ّج الطن ةا : ج ق إرشاد القلوب إل  الصّواب .  7071) بن محمّه حسن الهیلم ّج
  ج الطن لاة  دار القللا   : ج بهلارو   میلاردا  ألیلاا  القلارآن     .تلاا   بلا ) بلان محمّلاه   الإصیهان ّج حسهن الراغ 
 . الأول
هجر ج  :  ق  ج    صالحج المحققّ و المصحّح: صنحنه  النمغة . 7070) بن حسهن الرض ّج محمّه الشریف
 . الأول الطن ة
 . الأول المطن ة الحههریّةج الطن ة :ج الدجف مامع الأخنار .تا  ن محمّه )ب ب محمّه الش هريّج
 جی: غیارقهج تحقالأخنار  م ان . 7041)بابویه  بن  بن موس حسهن بن  بن عل أبوم یر محمّه ج الصهوق
 .نهمام ه مهرسّ :أکنرج ق   عل

 و ج المحقّلاق عهون أخنار الرضا . 7111) بابویه بن  بن موس حسهن بن  بن عل أبوم یر محمّه الصهوقج
 . الأول نشر مهانج الطن ة : ج تهران اللّامورديّالمصحّح: مههي 

ج کملاا  اللاهین و تملاا  الد ملاة     . 7165) بابویلاه  بن  بن موس حسهن بن  بن عل أبوم یر محمّه الصهوقج
 الثانهة. الإسممهّةج الطن ة : ج تهران الغیاريّأکنر   المحققّ و المصحّح: عل

المحقّلاق و   ج  عللاهه   للّلاه فضائل آ  محمّه صلّ  ا  بصائر الهرما  ف .  7040) بن حسن محمّه لصّیّارجا
 الثانهة. الدجی ّج الطن ة  المرعش للّهمکتنة آیة ا : ق  الکوچه باغ ج بن عنّاس ل   المصحّح: محسن

الّرسانج مصحّح: محمّه باقر ج المحققّ و الالاحتجاج عل  أهل اللّجاج . 7041) بن عل ّ أحمه الطنرس ّج
 . الأول المرتض ج الطن ة نشر :مشهه
المکتنة المرتضویة لإحهاء  :ج تهرانفقه الإمامهة  المنسوط ف . 7111) بن حسن محمه ابوم یر الطوس ج
 .لآثار الج یریةج چاپ سو ا
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 . الأول الطن ة جینشر الهاد :ج ق   الصّحهیة السجادیّة . 7119)  الحسهن بن  عل
 اسماعهلهان. : الدجفج ق ج المحققّ و المصحّح: محمّه مههيّ  صحهیة الإما  الرضا . 7075) موس  بن  عل

 : ج تهران المحلّات ّ  ج المحققّ و المصحّح: هاش  الرسول تیسهر ال هّاش ّ . 7114) بن مس ود محمّه ال هّاش ّج
 . الأول الطن ة المطن ة ال لمهّةج 

ج المحقّلاق و المصلاحّح:    تیسلاهر الصّلااف    . 7075)ملّا محسن  ) بن شا  مرتض  هالکاشان ّج محمّ الیه 
 الثانهة. مکتنة الصّهرج الطن ة : الأعلم ّج تهرانحسهن 

مکتنلاة الإملاا  عللا      : ج إصلایهان  اللاواف   . 7049بن شا  مرتض  )ملّلاا محسلان  )   محمّه کاشان ّج الیه 
 . الأول أمهرالمؤمدهنج الطن ة

دار  :ج بهرو الجامع الصّحهح المسم ّ . تا  بن مسل  )ب بن الحجّاج يّج أبوالحسهن مسل ورالدهساب یالقشهر
 دار الأفاق الجهیهة. والجهل بهرو  

 الثانهة. ج الطن ة الرض ّ :ج ق  الیضائل . 7191)  بن منرئهل أبوالیضل شاذان القم ّج
 دار الکتاب. : ج ق  الجزائريّ یلمصحّح: الموسوج المحققّ و ا تیسهر القم ّ . 7040) إبراهه  بن  عل القم ّج

ج المحققّ و عل  سائر النریّةن فضل أمهر المؤمده  الرسالة ال لویّة ف . 7011) بن عل  محمّه الکرامک ّج
 . الأول دلهل ماج الطن ة : ج ق  الکریم المصحّح: عنه ال زیز 

ج المحققّ و المصلاحّح:  الإسترآباديّداماد مهر ج مع ت لهقا رما  الکشّ ّ . 7191) بن عمر محمّه الکشّ ّج
 . الأول مؤسسّة آ  النه ج الطن ة : الرمای ّج ق مههيّ 
و محمّه  یأکنر الغیار  ج المحققّ و المصحّح: علالکاف  . 7041) بن إسحاق بن ی قوب محمّه الکلهد ّج

 دار الکت  الإسممهّة. : الآخونهيّج تهران
 . الأول ج الطن ة نا  ب : ج ق  طال   مداق  آ  أب . 7116) بن عل ّ محمّهب شهر آشو ابن المازنهران ّج
إحهاء  دار : ج بهرو  ج محققّ: مم   از محقّقانبحار الأنوار . 7041) بن محمّه تق  محمّه باقر المجلس ّج

 الثانهة. ج الطن ة  التراث ال رب ّ
 : ج ق کشف الغطاء عن منهما  الشری ة الغرّاء .  7011) بن خضر المالک ّ الکاشف الغطاءج م یر الدجی ّ
 .  الأول ج الطن ة حوز  علمهه ق   إنتشارا  دفتر تنلهغا  اسمم 

 یج المحقّلاق و المصلاحّح: محمّلاه الأنصلاار     بن قهس الهمل ّ کتاب سله  . 7045)  بن قهس سله  الهمل ّج
 . الأول ج الطن ة الهادي :ق  و الّوئهد ّج  الزنجان

 


